
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

صفحه 6
پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 

۲۷ صفر 143۹ - شماره ۲۱۷۷۱

مفهــوم »امّى« در زبان فارســى »درس 
نخوانــده« و مفهــوم دور از واقع آن در 
زبــان عامیانه »بى‌ســواد« اســت؛ اما از 
آنجا كه تعبیر اخیــر، دور از مفهوم واقعى 
 آن مى باشــد و تا حدّى اهانت به شــمار 
مى رود، باید از به كار بردن آن جدّاً خوددارى 
كرد و در تفسیر معناى »امّى« وترجمه آیات، 

لفظ »درس نخوانده« را برگزید.

 اگر پیامبر اكرم )ص( مدّتى در دوران 
كودكى گرد كتاب مى‌گشت و همچون 
كــودكان نوآموز و دانش‌آموز، مشــق 
مى‌كرد، آیا مىتوانســت پس از نزول 
قرآن با نداى رسا بگوید: مردم؛همه شما 
مى‌دانید كه من پیش از بعثت اصلاكًتابى 
نخوانده‌ام و خطّى ننوشــته‌ام، چگونه 
مى‌گویید من مضامین آیات قرآن را از 

كتابهاى دیگران گرفته‌ام؟

در آموزه‌های اسلام میان علم و عقل جمع م‌یشود؛ زیرا علم 
و عقل هرکدام به تنهایی کفایت نمک‌یند، بلکه باید علم و 

عقل با هم و در کنار هم باشند.

 خداوند در آیات قرآن بیان مک‌یند که بســیاری از مردم از 
علم حتی در درجه یقین آن بهره‌مند هســتند، ولی از عقل 

بهره‌ای ندارند و از همین رو گرفتار سفاهت م‌یشوند.

امام حسن مجتبی)ص( در توصیه خویش به این نکته توجه م‌یدهد که انسان م‌یتواند 
کاری کند تا هزینه با درآمد هماهنگی داشته باشد و موجب اذیت و آزار مدیریت خانواده 
نشــود. از نظر ایشان میانه‌روی در هزینه بهترین روش برای مدیریت اقتصاد خانواده و 

بلکه جامعه است.

ماهیت فقر، ثروت و تنهایی
عن علی‌بن‌ابیطالب)ع(: عن‌النبی)ص(: انه قال: »یا علی: لا فقر 
اشدّ من الجهل، ولا مال اعود من العقل، ولا وحده اوحش من‌العجب« 
پیامبر گرامی اسلام)ص( ضمن وصایای خود به امام علی)ع( فرمود: 
یا علی! هیچ فقری از جهل و نادانی بدتر نیســت، و هیچ مال و ثروتی 
سودمندتر از عقل و دانایی نیست، و هیچ تنهایی از عجب و خودپسندی 

وحشتناک‌تر نیست. )1(
___________________

1- بحارالانوار، ج74، ص61

تسبیح سنگ‌ریزه‌ها
شــیخ محمدبن علی عاملی شامی در کتاب تحفه‌ًْالطالب از کتاب 
مصابیح که از کتاب‌های اهل تســنن است از زیدبن ارقم روایت کرده 
که گفت: یک روز رســول خدا)ص( هفت عدد ریگ)سنگ( در دست 
خود گرفت، ناگهان ریگ‌ها شروع کردند به گفتن ذکر و تسبیح خداوند. 
سپس رسول خدا)ص( ریگ‌ها را در دست امام حسن مجتبی)ع( و بعد 
در دســت امام حسین)ع( نهاد، باز هم ریگ‌ها در دست آن دو بزرگوار 
تسبیح خداوند را گفتند. بعضی از اصحاب و یاران که حضور داشتند، 
ریگ‌ها را گرفتند، اما در دســت هیچ‌یک از آنها تسبیح نگفتند. از آن 
حضرت سوال کردند، علت این امر چیست؟ رسول خدا)ص( فرمود: زیرا 
ریگ‌ها جز در دست پیغمبر خدا)ص( و جانشین و وصی پیغمبر)ص( 

تسبیح نمی‌گویند. )1(
___________________

1- اثبات الهداه، شیخ حر عاملی، ج 5، ص 154

معجزات پیامبر)ص(
پرسش:

آیا پیامبر گرامی اسلام)ص( غیر از قرآن معجزات دیگری 
هم داشته‌اند؟ 

پاسخ: 
رسول اکرم)ص( غیر از قرآن مجید- که بزرگ‌ترین معجزه پیامبر 
اسلام است- معجزات متعدد دیگری هم داشته‌‌اند، که بعضی از آنها 
را قرآن مجید نقل کرده و برخی در کتب سیره و تاریخ درخشان آن 
حضرت آمده است. »شق‌القمر« یعنی دو نیمه شدن ماه، از آن معجزات 
درخشان است. منکرین اسلام و مشرکین مکه از رسول خدا)ص( تقاضا 
کردند ماه دو نیمه شود و حضرت از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و 
ماه دو نیمه شد و مردم آن را مشاهده کردند.)1( قرآن کریم این معجزه 
را این گونه بازگو می‌کند: »اقتربت الساعه وانشق القمر« )القمر- 1(؛ 

قیامت نزدیک شد و ماه، منشق و دو نیمه شد.
یکی دیگر از معجزات آن حضرت را علی)ص( نقل کرده، می‌فرماید: 
گروهی از اشــراف قریش محضر رسول خدا)ص( آمدند و گفتند: یا 
محمــد)ص( تو ادعای بزرگی کردی که هیچ‌یک از پدران و خاندانت 
چنین ادعایی نکردند، ما یک ســؤال و درخواست داریم، اگر اجابت 

کردی، ما به تو ایمان می‌آوریم.
حضرت فرمود: چه چیزی است؟

گفتند: کاری بکن که این درخت که رو به روی ما اســت، از جا 
کنده شود و پیش ما بیاید. 

حضرت فرمود: اگر این کار را بکنم شــما قول می‌دهید مسلمان 
شوید؟

گفتند: بلی.
حضــرت فرمود: من ایــن کار را می‌کنم، این درخت هم می‌آید، 
ولی هیچ‌کدام از شــما به خیر و حق برنمی‌گردید و من می‌بینم در 
بین شما کسانی هستندکه پیکرشان به چاه افکنده می‌شود و بعضی 
از شما احزاب را بر ضد ما بسیج می‌کند. نهایتا حضرت اجابت کرد و 
خطاب به درخت فرمود: ای درخت، اگر تو به خدا و من ایمان داری 
و می‌دانی که من فرستاده خدا هستم، از جا کنده شو و نزد من بیا.

علی)ص( می‌فرماید: درخت به صورت کامل با همان ریشه از جا 
کنده شد و با ســر و صدا در حالی که شاخه‌هایش به هم می‌خورد، 

آمد و رو به روی رسول خدا)ص( ایستاد.
آن گروه گفتند: خوب، عیبی ندارد، حالا اگر راست می‌گویی نصف 
این درخت سرجایش برگردد و نصف دیگر آن بماند، حضرت از خدا 
درخواســت کرد و این کار شد، گفتند: این نصفه‌ای که رفته، بیاید و 
این نصفه دیگر برود، همین‌طور هم شــد، نهایتا گفتند: به راستی تو 

ساحر بزرگی هستی.)2(
عــاوه بر آن معجزه معراج پیامبــر)ص( و مباهله آن حضرت با 

مسیحیان نجران نیز در قرآن کریم آمده است. 
بنابراین معجزات بسیاری از این دست به پیامبر اسلام)ص( نسبت 
داده شــده است. ابن جوزی از منابعی یاد می‌کند که بالغ بر 1000 
معجزه را برای حضرت آورده‌اند.)3( ابن کثیر در معجزات النبی، شمار 
بســیاری از این معجزات را نقل کرده است. در این کتاب معجزات 
به دو دســته معجزات معنوی و حســی تقسیم شده است. از قرآن 
کریم و اخلاق و ســیره پیامبر)ص( در زمره معجزات معنوی ایشان 
یاد شــده است و معجزات حسی آن حضرت به معجزات مربوط به 
حوادث آسمانی و معجزات زمینی دسته‌بندی شده‌‌اند و در معجزات 
حس زمینی، معجزات متعلق به جمادات و حیوانات از یکدیگر جدا 

شده است.
___________________

1- مجمع‌البیان، طبرسی، ج 9، ص 186
2- نهج‌البلاغه- خطبه 192

3- المنتظم، ابن جوزی، ج 15، ص 129

تاخیر در توبه کار را سخت 
و بار گناهان را بیشتر می‌کند!

)بدان ای ســالک راه حق!( ای عزیز! راه حق سهل است و آسان، 
ولی قدری توجه می‌خواهد. اقدام باید کرد. )برای توبه( با تســویف و 
تاخیــر، امری را گذراندن و بار گناهــان را هر روز زیاد کردن، کار را 
ســخت می‌کند، ولی اقدام در امر و عزم بر اصلاح  امر و نفس، راه را 
نزدیک و کار را ســهل می‌کند، تو تجربه کن و چندی اقدام کن، اگر 
نتیجه گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می‌شــود، و الا، راه فساد باز 

است و دست گنهکار تو دراز.)1(
___________________

1- شرح چهل حدیث، امام‌خمینی)ره(، ص 278

در مطلب حاضرنویسنده با بررسی لغوی و معنایی واژه »أمُّى«،فلسفه و 
چرایی امی بودن پیامبررا براساس آیات قرآن تبیین کرده است.

***
 واژه »أمُّى« به شكل هاى »أمُّى«، »أمُّیّون« و »أمُیّین« شش بار)1( در قرآن وارد 
شده و در همه جا مقصود از آن یك چیز بیش نیست و آن انسان یا انسانهایى است كه 
به همان وضع كه از مادر متولدّ شده‌اند، باقى بمانند و مقصود از بقاء به همان كیفیت، 
این است كه وضع او نسبت به خواندن و نوشتن تغییر نكند و اگر در روزهاى نخستین 
قادر به خواندن و نوشــتن نبود به همان حالت باقى بماند و وضعش دگرگون نگردد؛ 
در زبان عرب به چنین وضع دست نخورده و دگرگون نگشته اى، »امّیة« وبه شخص 
آن »امّى« مى گویند و مفهوم »امّى« در زبان فارسى »درس نخوانده« و مفهوم دور 
از واقع آن در زبان عامیانه »بى سواد« است؛ اما از آنجا كه تعبیر اخیر، دور از مفهوم 
واقعى آن مى باشــد و تا حدّى اهانت به شــمار مى رود، باید از به كار بردن آن جدّاً 
خوددارى كرد و در تفسیر معناى »امّى« وترجمه آیات، لفظ »درس نخوانده« را برگزید.
قرآن در دو مورد، پیامبر گرامى اســام)ص( را به لفظ »امّى« توصیف مى كند 
ومى رســاند كه او پیش از بعثت تا لحظه نزول آیات »امّى« بوده اســت ،آنجا كه مى 
فرماید:»آنان كه پیروى م‌ىکنند از فرستاده خدا؛ پیامبر»أمُّى« كه نبوت وصفات ونشانه 
هاى او را در تورات وانجیل كه نزدشــان هست مى یابند، آنان را به نیىك فرمان مى 
دهد و از بدی‌ها باز مى دارد، پاكیزه‌ها رابر آنها حلال وپلیدی‌ها را بر آنان تحریم مى 
كند ، بارهاى ســنگین )تكالیف شاق( وزنجیرهایى را كه بر آنها بود بر مى دارد، آنها 
كه به او ایمان آورده‌اند و او را گرامى داشته ویارى نموده‌اند و از نورى كه به او نازل 

شده پیروى كرده اند، آنان رستگارانند«.)2(
دلایل ده گانه نبوت در قرآن

خداوند در این آیه پیامبر گرامى )صلى الله علیه وآله وسلم( را با صفات »دهگانه )3( 
كه بخش اعظم از دلایل نبوت وگواه صدق ادعاى او را تشكیل مى دهد توصیف مى 

كند و یادآور م‌ىشود كه او صفاتى به شرح یاد شده در زیر دارد:
1. رســول 2. نبى 3. امُّى 4. نشــانه‌هاى او در تورات وانجیل نوشــته شده 5. به 
نیكی‌ها فرمان مى دهد.6. از بدی‌ها باز م‌ىدارد. 7. پاكیزه‌ها را حلال م‌ىشــمرد. 8. 
پلیدی‌ها را تحریم مى كند.9. بارهاى سنگین را بر م‌ىدارد. 10. زنجیرها را م‌ىشكند.
این اوصاف دهگانه، جز دو وصف نخست، همگى دلائل صحّت نبوّت او به شمار 
مى روند ودر هیچ یك از آیات قرآن، گواه هاى حقانیت او، یكجا بسان این آیه مورد 
بحث، وارد نشده است. گویى آیه مى خواهد جهانیان را با براهین ادعاى او آشنا سازد 

وبگوید كه دلایل نبوت او این است كه:
1. او یك فرد امّى ودرس نخوانده است وبا این حال كتابى آورده است كه جهانیان 
را یــاراى مقابله با آن نیســت و احدى در عظمت تعالیــم وكتاب او تردید ندارد و از 
نظر محاسبات عقلى محال است انسان درس نخوانده وپرورش یافته در محیط جهل 
ونادانى، از نزد خود ـ بدون استمداد از غیب ـ خلّاق یك چنین تعالیم و پدید آورنده 

یك چنین كتاب با عظمتى باشد.
2. صفات و خصوصیّات و نبوّت او در كتاب‌هاى تورات و انجیل كه هم اكنون نزد 
پیروان آنها موجود است نوشته شده است و آورندگان آن دو كتاب از رسالت او گزارش 
داده‌اند. چنانكه مى فرماید:»اى مردم؛من فرستاده خدا به سوى همگى شما هستم، 
خدایى كه حكومت آســمان‌ها و زمین از آن او است وخدایى جز او نیست، زنده مى 
كند ومى میراند، به خدا وفرستاده او ـ پیامبر »امّى« اى كه به خدا وكلمات او ایمان 

دارد ـ ایمان بیاورید و از او پیروى كنید تا هدایت یابید«.)4(
گواه روشن بر اینكه مقصود از »امّى« فرد درس نخوانده است آیه زیر  مى باشد:
یُّونَ لا یعَْلمَُونَ الكِْتابَ إلِاّ أمَانیَِّ وَ إنِْ هُمْ إلِاّ یظَُنُّونَ )5(؛ برخى از آنان  »وَ مِنْهُمْ أمُِّ
)یهود(، امّى هستند كه از كتاب »تورات« جز یك مشت آرزو)6(چیزى نمى دانند بلكه 

فقط گمان مى كنند )كه مى دانند«.
جمله»لا یعلمون« كه پس از »امّیون« وارد شده مفسّر كلمه قبلى مى باشد، یعنى 
گروهى از یهود درس نخوانده‌اند كه از واقعیت تورات ومحتواى آن آگاه نمى باشــند 
وكتاب واقعى را از محرَّف آن تمیز نمى دهند و چون»امّى« هســتند آگاهى آنان از 
كتاب به صورت آرزو درآمده است. در آیه بعد مى فرماید:»فَوَیلٌْ للَِّذِینَ یكَْتُبُونَ الكِْتابَ 
بأَِیدِْیهِمْ ثمَُّ یقَُولوُنَ هذا مِنْ عِنْدِ الّل لیَِشْتَرُوا بهِِ ثمََناً قَلیلًا فَوَیلٌْ لهَُمْ مِمّا كَتَبَتْ أیَدِْیهِمْ 
وََوَیلٌْ لهَُمْ مِمّا یكَْسِــبُون)7(؛ واى بر كسانى كه كتاب )تورات محرّف( را با دست خود 
مى نویســند )سپس آن را به خدا نســبت داده ومى گویند( این كتاب از جانب خدا 
اســت، تا آن را به بهاى كمى بفروشند، واى بر آنان از آنچه كه دستهاى آنان نوشته 

سلامت در زندگی، ضامن خوشبختی دنیا و آخرت
هر کسی دوست دارد زندگی سالم و سعادتمندی داشته باشد؛ زیرا سلامت 
در زندگی،‌ خوشبختی در دنیا و آخرت را تضمین می‌کند. این سلامت همان 
چیزی است که خداوند در وصف برخی از پیامبرانش می‌فرماید: و سلام عليه 
يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا؛ سلام بر او روزی که متولد شد و روزی 

که می‌میرد و روزی که زنده برانگیخته می‌شود. )مریم، آیه 15(
کســی که به چنین سلامتی در سه مرحله از مراحل اساسی زندگی‌اش 
دست یابد خوشبختی دنیا و آخرت را برای خود رقم زده است؛ زیرا اینها سه 
مرحله انتقال از نشئه و عالمی به عالمی دیگر است. کسی که سلامتی دنیا 
را داشــته باشــد با خیال راحت به آخرت می‌رود و سالم از مراحل می‌گذرد 
و فرشــتگان خداوند به استقبال وی خواهند آمد و با سلام او را وارد بهشت 

می‌کنند.)رعد، آیه 24؛ نحل، آیه 32(
اما سالم ماندن در زندگی بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا عوامل بسیاری 
در سلامت انسان نقش دارند که شامل اموری چون وراثت، محیط اجتماعی، 
فرهنگ زمانه و مانند آن است. اینکه انسان تولدی سالم داشته باشد نیازمند 
آن اســت که والدین،‌ سالم باشــند و اگر به هر دلیلی مشکلی داشته باشند 

فلسفه
امی بودن پیامبر)ص(

از نگاه
قرآن

وواى بر آنها از چیزى )عذابى( كه كسب مك‌ىنند«.
مطالعه این دو آیه جاى تردید باقى نمى گذارد كه امّى در آیه به معنى كسى است 

كه قادر به خواندن ونوشتن نیست وقرآن، امّت یهود را بر دو گروه تقسیم مى كند:
1. گروه درس نخوانده كه از تورات چیزى نم‌ىدانند. 

2. گروه درس خوانده كه از ســواد خود سوءاســتفاده كــرده و به تكثیر تورات 
محرَّف م‌ىپردازند تا از این طریق پولى به دســت آورند، واگر گروه نخســت، قدرت 
خواندن ونوشتن داشتند فریب تحریف گروه دوّم را نمى خوردند وصحیح را از باطل 

تمیز مى دادند.
فلسفه امّى بودن پیامبر اكرم )ص(

جامعه »امُّى« ودرس نخوانده عرب جاهلى، در برابر معجزه بزرگ پیامبر)قرآن ( 
شگفت زده وگیج و مبهوت شده بود. آنان هرگز باور نمكىردند كه به فردى از خودشان 

از جانب خدا، كتاب با عظمتى وحى شود كه به مردم بیم و نوید دهد، چنانكه قرآن 
از آنــان نقل مكىند: »أكَانَ للِنّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَیْنا إلِى رَجُل مِنْهُمْ أنَْ أنَذِْرِ النّاسَ وَ 
رِ الذَِّینَ آمَنُوا أنََّ لهَُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبهِِّمْ)8(؛ آیا براى مردم، مایه شگفتى است كه  بشَِّ
به یىك از آنها وحى فرستادیم كه مردم را بیم وافراد با ایمان را بشارت دهد كه براى 

آنها نزد پروردگارشان سابقه نیكو و یا منزلت نیك است«.
تــاش عرب جاهلى این بود كــه معجزه قرون و اعصار )قــرآن( را به گونه اى 
توجیه كنند كه ارتباطى به جهان غیب وآموزش الهى نداشته باشد و در این مورد به 

تفسیرهایى می‌پرداختند.
قــرآن درباره یىك از پندارهاى خام آنان می‌گوید: »وَقالَ الذَِّینَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلِّا 
إفِْــكٌ افْتَریهُ وَ أعَانهَُ عَلیَْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُوا ظُلمْاً وَ زُورا )9(؛ گروه كافر گفتند كه 
این قرآن دروغى بیش نیست كه به دروغ آن را به خدا بسته است و گروهى او را در 

این كار یارى كرده اند، حقّاً كه سخن ب‌ىاساس وناروایى گفته‌اند«.
لینَ اكْتَتَبَها فَهِیَ تمُْلــى عَلیَْهِ بكُْرَةً وَ أصَِیلًا)10(؛ گفتند:قرآن  »وَقالوُا أسَــاطِیرُ الأوََّ
افســانه هاى پیشینیان است كه آنها را نوشته )ویا براى او نوشته اند( و این داستانها 

صبح و شام بر او القا م‌ىشود«.
در این آیات دو نوع تهمت به پیامبر زده شده است:

1ـ این كتاب از آن خدا نبوده وافترایى اســت كه به او بسته شده و او در تنظیم 
آن در برخى قسمتها از دیگران كمك گرفته است.

2ـ این كتاب را از روى كتابهاى پیشــینیان نوشته است ومطالب آن صبح وشام 
بر او القا مىشود. 

این آیات و همچنین آیات مشابه، حاىك است كه برخى از مشركان مكّه تلاش 
م‌ىکردنــد كه قرآن را تراوش فكرپیامبر)ص( قلمداد و به دیگران القا كنند كه او به 
كمك گروهى )لابد پری‌ها و كاهنان( دست به تألیف آن زده است ویا آن را مجموعه 

اى بدانند كه از روى عهدین وغیره تنظیم شده است.
در چنین شرایطى قرآن به تكذیب این نسبت پرداخته وبه طور اجمال مى فرماید: 
مواتِ وَ الأرَْضِ إنِهَُّ كانَ غَفُوراً رَحیماً )11(؛ بگو قرآن را آن  رَّ فیِ السَّ »قُلْ أنَزَْلهَُ الذَّی یعَْلمَُ السِّ

كسى فرو فرستاده كه از نهان آسمانها و زمین آگاه است. او آمرزنده ومهربان مى باشد«.
قرآن در سوره عنكبوت به طور تفصیل به ردّ این اندیشه پرداخته وبا لحن قاطع 
م‌ىگوید: »تو اى پیامبر تا نزول وحى هرگز نه كتابى م‌ىخواندى ونه خطّى م‌ىنوشتى، 
در ایــن صورت چگونه م‌ىتوان گفت كه این كتاب تراوش فكر تو اســت، یا آن را از 
هُ بیَِمِینِكَ  كتابهاى پیشینیان نوشته‌اى«: » وَما كُنْتَ تتَْلُوا مِنْ قَبْلهِِ مِنْ كِتاب وَ لا تخَُطُّ
إذِاً لارَْتابَ المُْبْطِلُونَ )12(؛ تو هرگز)از دوران كودىك تا لحظه نزول وحى( نه كتابى را 
م‌ىخواندى ونه با دست چیزى را م‌ىنوشتى، )زیرا اهل خواندن و نوشتن نبودى(؛ در 
این صورت باطل گرایان در كتاب تو به شك م‌ىافتادند )و آن را محصول تراوش فكر 

تو و یا نگارش از كتابهاى پیشینیان مى انگاشتند(«.
اگر پیامبر اكرم )ص( مدّتى در دوران كودىك گرد كتاب م‌ىگشــت و همچون 
كودكان نوآموز ودانش‌آموز، مشــق مك‌ىرد، آیا م‌ىتوانست پس از نزول قرآن چنین 
ندایى را در مكه در میان گروهى كه از تمام خصوصیات زندگى وى آگاهى داشتند، 
ســردهد؟ و با نداى رسا بگوید: مردم همه شما مى دانید كه من پیش از بعثت اصلًا 
كتابى نخوانده ام و خطّى ننوشــته‌ام، چگونه م‌ىگویید من مضامین آیات قرآن را از 

كتابهاى دیگران گرفته ام؟
در زبان عربى اگر كسى بگوید: »ما جائنَی مِنْ أحََد« ولفظ »مِنْ« را كه زائد است 
بكار ببرد منظور تأكید شــمول نفى است، یعنى هیچ كس نیامد و فرق میان جمله 
مزبور و جمله »ما جائنَی أحََدٌ« این است كه در دوّمى م‌ىتوان احتمال داد كه یىك دو 
نفر آمده، ولى متكلّم روى مسامحه، آمدن آنها را به حساب نیـاورده است. عرب براى 

نفى این احتمال سر لفظ »احد« لفظ »مِنْ« مى آورد تا نفى، واقعى وحقیقى باشد.
آیه یاد شده از این قبیل است و در آن براى رفع هرنوع احتمال لفظ »مِنْ« آورده 
شــده تا نفى به صورت استغراق واقعى باشد، یعنى: »هیچ نوع كتابى را نم‌ىخواندى 

و نم‌ىنوشتى«.
قرآن نه تنها در این مورد به ردّ این اندیشه پرداخته، بلكه در آیه دیگر به پیامبر 
دســتور م‌ىدهد كه زندگى خود را به رخ مردم بكشــد و بگوید: مردم! من عمرى در 
میان شــما بوده ام و كیفیت زندگى من براى شــما روشن است، چگونه به من مى 
گویید این قرآن را عوض كنم!:» قُلْ لوَْ شــاءَ الّل ما تلَوَتهُُ عَلیَْكُمْ وَ لا أدَْریكُمْ بهِِ فَقَدْ 
لبَِثْتُ فیكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلهِِ أفََلا تعَْقِلُونَ )13(؛ بگو: اگر خدا م‌ىخواســت من آیات را بر 
شــما نم‌ىخواندم وشما را از آن آگاه نمك‌ىردم، من مدّتها پیش از این در میان شما 

زندگى كرده ام، آیا نمى اندیشید«.
یعنی اگر فكر مك‌ىنید قرآن از تراوشــهاى فكر من اســت ودر سایه آشنایى با 
خواندن ونوشتن و ارتباط با علما و دانشمندان دست به تألیف چنین كتابى زده‌ام و 
هم اكنون به درخواســت شما باید آن را تبدیل كنم، چه بهتر به زندگى پیشین من 
بنگرید، اگر من داراى چنین قدرتى بودم، باید بسیارى ازمطالب این كتاب را در دوران 
قبل از بعثت، گفته باشم ودر محافل ومجالس نمونه هایى از آن، تراوش كرده باشد، 
در حالى كه چهل ســال در میان شــما زندگى كرده ام و از من چیزى در این رابطه 

مشاهده نكرده اید؛چرا درست نم‌ىاندیشید!؟
در اینجا به روشنى ثابت می‌شود كه پیامبرروى یك رشته مصالح اجتماعى قبل 
از بعثت با مسئله خواندن ونوشتن آشنایى نداشت و او یك فرد امّى بود وهرگز نه نزد 
كسى براى آموزش زانو زده بود، ونه از طریق غیب با خواندن ونوشتن آشنا شده بود. 
زیرا اگر از ناحیه غیب هم با آن دو آشنا بود، هرگز قرآن، او را به لفظ »امُّى« توصیف 
نمــى كرد، زیرا در این صورت)هرچند از ناحیه غیــب( در پیامبر تحوّل رخ داده واز 
كیفیت روز نخست، به كیفیت دیگر متحول شده است. در حالى كه قرآن مى گوید: 

»او »امّى« است، وبه همان حالت نخست باقى است«.)14(
از: تبیان
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روش‌های ‌۳ گانه در سبک زندگی سالم
 از نگاه امام حسن)ع(

مهدی فرخی

شیعه باید فلســفه و ســبک زندگی خود را از امامان 
معصوم)ع( بیاموزد و بدان پایبند باشــد. اگر به آموزه‌های 
پیشوایان معصوم)ع( عمل شــود، زندگی بسیار شیرین و 
آســان می‌شود و خوشبختی دنیا و آخرت تضمین می‌گردد. 
نویســنده در این مطلب با مراجعه به یکی از آموزه‌های امام 
حسن مجتبی)ع(روش‌های پیشنهادی آن حضرت برای داشتن 

زندگی سالم و رسیدن به خوشبختی را تبیین کرده است.

این مشــکل و بیماری به فرزندان نیز ســرایت می‌کند. به عنوان نمونه امام 
صادق)ع( می‌فرماید: کَسْبُ الحَرامِ یبُینُ فی الذّرّیهًْ؛ درآمد حرام در فرزندان 
اثر )نامطلوب( می‌گذارد و ســامت و هدایت آنها را دچار مشــکل می‌کند. 

)وسائل‌الشیعه، ج12، ص53(
خداوند نیز در آیه 27 سوره نوح درباره والدین و جامعه فاسد می‌فرماید: 
ولايلدوا الا فاجرا كفارا؛ نمی‌زایند مگر فاجر و بسیار کافر. به این معنا که چون 
خودشان از نظر فکری و اعتقادی کفر می‌ورزند و از نظر رفتاری فجور دارند 

فرزندانی جز با این دو خصوصیت نمی‌زایند.
بنابراین، ســالم ماندن نیازمند مقتضیات و رفع موانعی است که باید به 
آنها توجه داشــت. البته برخی در اختیار آدمی است و برخی دیگر بیرون از 
اختیار آدمی است؛ با این همه از آنجا که فطرت انسان بر حالت اعتدال است 
و خداوند کف سلامت را بویژه در حوزه سلامت اعتقادی و رفتاری برای همه 
تضمین کرده اســت می‌توان امید داشت که اختیار برای آدمی برای انتخاب 
درســت فراهم اســت؛ زیرا فطرت آدمی در هر حال، زنده و بیدار است و در 
قالب‌های گوناگون چون وجدان، به آدمی نهیب می‌زند و به عنوان نفس ‌لوامه 

و سرزنشگر عمل می‌کند. )قیامت، آیه 2(
بر اساس آیات قرآن همه انسان‌ها از این حق اختیار و آزادی در انتخاب 
برخوردارنــد و همین فطرت الهی به آنان چنین اختیاری را داده اســت که 
می‌توانند با اراده خود میان حق و باطل و خیر و شــر انتخاب داشته باشند.

)شمس، آیات 7 تا 10؛ انسان، آیه 3( همین انتخاب‌های آدمی است که شاکله، 
شخصیت، هویت و ماهیت واقعی او را می‌سازد.)اسراء، آیه 84(

از نظر قرآن هر چند که در کلیت دو راه اساسی )بلد، آیه 10( برای آدمی 
است که میان کفر و ایمان )انسان، آیه 3(، هدایت و ضلالت، حق و باطل و 
مانند آنهاست؛ اما همین راه هدایت دارای راه‌های سالم گوناگون جزیی است 
که هر کسی از آنجا آغاز کند و در نهایت به صراط‌مستقیم و بزرگراه راست 
و مســتقیم می‌رسد. خداوند از این راه‌ها به عنوان »سبل السلام« یاد کرده 

است.)مائده، آیه 16؛ ابراهیم، آیه 12(
با این همه خداوند تصریح دارد که انســان باید همواره کاری کند تا در 
صراط مستقیم هدایت قرار گیرد و از آن بیرون نرود؛ زیرا این بزرگراهی است 
که مســتقیم آدمی را به مقصد می‌رساند و مشکلاتی که در راه‌های کوچک 

است در این بزرگراه وجود ندارد.
انســان در زندگی می‌تواند از روش‌هایی اســتفاده کند که همانند قرار 

گرفتن در بزرگراه مستقیم هدایت انسان را بی‌کوچک‌ترین مشکل به مقصد 
می‌رساند. همه امامان)ع( بر آن هستند تا این رو‌ش‌های اساسی و مهم را به 

مردمان بیاموزند و آنان را در مسیر بزرگراه‌ها قرار دهند.
سه‌گانه‌های ارزشی و اساسی برای زندگی

امام حسن مجتبی )ع( به عنوان یکی از این پیشوایان درباره برخی از 
روش‌های مهم و اساسی که  انسان می‌تواند به عنوان مصداقی از مصادیق 
حرکت در بزرگراه هدایت و ســامت از آن بهره گیرد می‌فرماید: »حُسْنُ 
السُــؤالِ نصِْفُ العِْلمِْ وَمُداراهًُْ الناسِ نصِْفُ العَقْلِ وَالقَْصْدُ فىِ المَعيشَهًْ نصِْفُ 
؛ »پرسش صحيح و نكيو، نيمى از دانش است، سازش و مدارا کردن  المَؤُونهًَِْ
با مردم نيمى از تدبير و انديشــه انسانى است، ميانه‌روى در زندگى، نيمى 
از مخارج انســان را مى كاهد.« )شــرح نهج‌البلاغه، ابن ابى الحديد، ج4، 

ص333 چهار جلدى(
1. روش دانایی: شکی نیست که انسان در هر کاری نیازمند علم و دانش 
اســت و اگر دانشی نباشد انسان انگیزه‌ای برای حرکت و نیز حرکت درست 
و صحیح در زندگی نخواهد داشــت. این علم و دانش است که هم به انسان 
انگیزه زندگی و حرکت می‌دهد و هم کمک می‌کند تا در مســیر درســت و 

صحیح گام بردارد و به آسانی به مقصد و مقصود خویش برسد. اینکه خداوند 
مقام خلافت حضرت آدم)ع( بلکه بشر را منوط به علم دانسته خود بهترین 
گواه برای ارزش بسیار علم ودانش در زندگی بشر است.)بقره، آیات 30 و 31( 
همچنین خداوند در آیاتی از قرآن فلسفه و هدف از بعثت پیامبران بویژه 
پیامبر اکرم)ص( را تعلیم و تزکیه دانسته است.)بقره، آیات 129 و 151؛ آل 

عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(
پس هیچ شــکی در ارزشــی و کمالی بودن دانایی و علم نیست و انسان 
باید دانش بیاموزد و از دانایی برخوردار باشد تا بتواند هدف و مقصد زندگی 
را بشناســد و انگیزه‌ای برای رســیدن به آن داشته و برای رسیدن به آن نیز 
از روش‌ها و ابزارهای مناســب و مفید بهره گیرد. آموزش و دانش به آدمی 
کمک می‌کند تا حقایق و کمالات را بشناسد و برای کسب آن تلاش کند و 

از بهترین روش‌ها و ابزارها بهره جوید.
اما بسیاری از مردم در انتخاب اموری چون معلوم، علم، عالم، معلم و مانند 
آنهــا به خطا می‌روند. پس دنبال معلومی می‌روند که ارزش آنچنانی ندارد و 
علم و دانشی را می‌جویند که بسیار بی‌اهمیت است و در نزد عالم و معلمی 
می‌روند که دانش درستی ندارد یا دانش وی کمکی برای بهبود زندگی انسان 
و سلامت او در دنیا و آخرت نخواهد داشت. همچنین روش آموزش و تعلیم 
و تعلم را نمی‌دانند. عمر کوتاه آدمی اجازه نمی‌دهد تا انسان خود را معطل و 
سرگرم هر دانشی کند، بلکه باید دانش‌های خوب و مفید و سازنده و اساسی 
و اصولی را بشناسد و به کسب آن بپردازد. در روش یادگیری و دانش‌آموزی 
نیز باید بهترین روش‌ها را بیاموزد و نیکوترین‌ها را به کار گیرد. بنابراین انسان 
در دانش‌آموزی باید بهترین‌ها و نیک‌ترین پرســش‌ها را بشناسد و پاسخ آن 
را بخواهد. اینکه چه ســؤالی ارزش طرح دارد و چگونه می‌توان آن را مطرح 
کرد که پاسخ درست و مناسبی دریافت شود و به دانشی دست یابد که مفید 

و سازنده برای اوست و به سلامت و سعادت زندگی‌اش کمک می‌کند، خود 
هنری است که باید بیاموزد و بداند. 

از نظر امام حسن مجتبی)ع( هم باید سؤال، نیک باشد و هم طرح آن به 
شکل نیکی انجام گیرد. اینکه ایشان می‌فرماید پرسش نیک نیمی از دانش 
اســت، از آن روست که اگر پرسش به خوبی طرح نشود پاسخی که دریافت 
می‌شود نمی‌تواند مفید و سازنده باشد. انسان باید پرسشی را مطرح کند که 
از ویژگی نیک برخوردار باشد و آثار و برکات پاسخ در زندگی‌اش نمودار شود. 
اینکه برخی در برابر امیرمومنان علی)ع( به جای آنکه پرسش‌های نیک مطرح 
کنند، از آن حضرت )ع( می‌خواهند تا شماره موهای سر آنان را بیان کند، از 
مصادیق پرسش بد و نادرست و ناروا است؛ زیرا این آگاهی نسبت به موهای 

سر هیچ تاثیری در زندگی ندارد. انسان در برابر کسی که به راه‌های آسمان از 
راه‌های زمین داناتر است نمی‌بایست چنین سؤالات و پرسش‌های بی‌فایده و 
بی‌ارزشی را مطرح کند. بسیاری از مردم وقتی عالم و دانشمندی را می‌بینند 
به جای طرح پرســش‌های اساسی و مفید و سازنده که سرنوشت شخص یا 
‌اشخاص را تغییر می‌دهد، به طرح پرسش‌های بی‌مایه می‌پردازند که موجب 
دلخوری عالم و بســیاری از شنوندگان می‌شود. بنابراین نصف دانایی در آن 
است که سؤال استخوان دار و مفید و سازنده طرح شود. کسی که سؤال‌های 
بی‌ارزش و بی‌معنایی را طرح می‌کند خود نشان می‌دهد که فردی نادان است. 
طرح ســؤال نیک از سوی افراد بهترین گواه برای شناخت و شناسایی افراد 
از نظر دانایی است؛ زیرا کسی که پرسشی نیک طرح می‌کند نشان می‌دهد 
که چیزی را دریافت کرده و می‌خواهد آن را تمام کند. پس بخشی از پاسخ 
و دانایی را باید در همان پرســش دقیق و صحیح دانست. بی‌خود نیست که 
می‌گویند: »تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد«؛ زیرا با طرح 
پرسش‌هایی که از سوی‌اشخاص می‌شود می‌توان میزان درک و دانایی و عقل 
و خردمندی شــخص را نیز به دست آورد، انسان اگر بخواهد زندگی سالم و 
خوبــی را برای خود و دیگــران رقم زند باید در حوزه دانش و علم به اموری 

بپردازد که مفید و ســازنده برای خود و دیگران و کســب سلامت و سعادت 
دنیوی و اخروی باشد. 

2. روش خردمندی: در آموزه‌های اسلام میان علم و عقل جمع می‌شود؛ 
زیــرا علم و عقل هرکدام به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه باید علم و عقل با 
هم و در کنار هم باشــند. خداوند در آیات قرآن بیان می‌کند که بسیاری از 
مردم از علم حتی در درجه یقین آن بهره‌مند هســتند، ولی از عقل بهره‌ای 
ندارند و از همین رو گرفتار سفاهت می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که 
خداوند به آنان عقلی نداده اســت؛ چرا که اصولا تکلیف، به اموری مشروط 
اســت که شــامل عقل و بلوغ و اختیار و علم است و خداوند هرگز از کسی 
تکلیفی چون عبادت را نمی‌خواهد مگر آنکه این عوامل در او فراهم باشــد؛ 
پس اگر می‌گوید اینان با آنکه علم داشتند، ولی بخاطر سفاهت و بی‌خردی، 
آموزه‌های دینی و شریعت را نپذیرفتند و به اختیار خویش کنار نهادند )نمل، 
آیه 14( به این معناست که اینان از عقل خویش بهره‌ای نمی‌برند و آن را به 

کار نمی‌اندازند و تعقل نمی‌ورزند.
سفاهت؛ نتیجه بی‌خردی

از نظــر آموزه‌های قرآنی خردمندی و تعقــل باید در همه  امور زندگی 
یک اصل اساســی باشد؛ زیرا انسان بدون خردوزی نمی‌تواند زندگی سالم و 
خوشــبختی داشته باشد؛ از همین‌رو خداوند کسانی را که بی‌خرد هستند و 
خردورزی ندارند و عقل خویش را همان‌طور بی‌فایده گذاشــته‌اند، به عنوان 
انسان‌های بی‌شعور معرفی می‌کند که قلب خود را بسته و مهر کرده‌اند و به 
جای کارهای صالح و اصلاح امور به کارهای فاســد و افساد امور می‌پردازند.

)بقره، آیات 7 تا 12(
خداوند همچنین بیان می‌کند کسانی که خردورزی ندارند و عقل خود را 
به کار نمی‌گیرند و دچار سفاهت هستند، از دین اسلام و آیین حق و شریعت 

آن اعراض می‌کنند.)بقره، آیه 130( 
قرآن سفیهان را بسیار سرزنش می‌کند؛ زیرا با بی‌خردی خویش کارهایی 
می‌کنند که در شــان انسان نیست. از جمله آنکه فرزندان خود را می‌کشند 
)انعام، آیه 140( و یا اموال خویش را تباه می‌کنند )نساء، آیه 5( و یا در برابر 
حق و ایمان سر خم نمی‌کنند و به مقابله با آن برمی‌خیزند. )بقره، آیه 13( 
با نگاهی به رفتار و کردارهای ســفیهان و بی‌خردان می‌توان دریافت که 
اینــان تا چه اندازه از حقیقت و علم و دانایی دور هســتند و زندگی خود و 

دیگران را تباه می‌سازند و از سلامت و سعادت بی‌بهره‌اند.
پس بازتــاب بی‌خردی را می‌تــوان در رفتارهای اجتماعــی آنان دید، 
همان‌طوری کــه بازتاب خردمندی و خردورزی افــراد را می‌توان در رفتار 

اجتماعی آنان مشــاهده کرد. بنابراین اگر کســی بخواهد خردورزی داشته 
باشــد باید رفتار اجتماعی خویش را ملاک و معیار قرار دهد. پس اگر دید 
که با مردم رفتاری نیک و پســندیده دارد می‌تواند به خود امیدوار باشد که 

دست کم نصف خردورزی را دارد.و باید نصف دیگر را در امور دیگر بجوید.
از نظر قرآن انسان خردورز برخلاف جاهل سفیه و بی‌خرد، با مردم رفتاری 
نیک دارد. از این رو درباره بندگان صالح که اهل خرد و دانایی هستند می‌فرماید 
در برابر رفتار جاهلان ســفیه و بی‌خرد با کرامت رفتار می‌کنند و با سلام و 
صلح از کنار آنان و رفتارهای زشت آنها عبور می‌کنند.)فرقان، آیات 63 و 72(

3. روش هزینه‌ای: زندگی انســان بر پایه اقتصاد در دنیا سامان یافته 
است. اگر اقتصاد انسان به راه نباشد در ابتدایی‌ترین امور زندگی خواهد ماند؛ 
زیرا انسان به غذا و امنیت نیاز دارد و تامین آنها به معنای بقای خود و نسل 
است. از این رو همواره دنبال غذایی است که نمیرد و جایی که او را از خطر 
دیگران حفظ کند و موجب مرگ وی نشود. اقتصاد به انسان کمک می‌کند 
تــا غذا و جایی به دســت آورد و امنیت غذایی و جانی و روانی و جســمی 

خودش را تامین کند. 
در آیات قرآن اقتصاد در کنار عبادت‌هایی چون نماز و زکات مطرح شده 
است. )بقره، آیات 2 و 3(  خداوند در آیه 4 سوره نساء می‌فرماید اقتصاد، مایه 
قوام جامعه است. به این معنا که جامعه به ستونی نیاز دارد که خیمه اصلی 
را بر پا نگه دارد. وقتی اقتصاد در جامعه با مشکل مواجه شود آن جامعه گویا 

ستون اصلی و میانی‌اش را از دست داده است. 
درآمد انســان باید به گونه‌ای باشد که نیازهای اصلی و اساسی را تامین 
کند. هزینه‌های انسان عالم و عاقل به گونه‌ای مدیریت می‌شود که این نیازها 
را در مرحله اول برآورده ســازد. به این معنا که آدم عاقل کاری می‌کند که 
در وهله نخســت این نیازهای اساســی تامین شود سپس به دنبال برآوردن 

دیگر نیازها می‌رود.

بسیاری از مردم درآمدی دارند که می‌توانند این نیازها را برآورده سازند 
ولی به ســبب آنکه هزینه کرد آنان درست نیست با مشکل مواجه می‌شوند. 
بنابراین ، انسان عاقل و عالم باید کاری کند که درآمدش بدرستی در جاهایی 

هزینه و مصرف شود که اساسی و مهم است.
میانه‌روی، مایه قوام زندگی

امام حسن مجتبی)ص( در توصیه خویش به این نکته توجه می‌دهد که 
انسان می‌تواند کاری کند تا هزینه با درآمد هماهنگی داشته باشد و موجب 
اذیت و آزار مدیریت خانواده نشود. از نظر ایشان میانه‌روی در هزینه بهترین 
روش برای مدیریت اقتصاد خانواده و بلکه جامعه است. واژه اقتصاد در لغت 
به معنی میانه‌روی است و اینکه در اصطلاح اسلامی واژه اقتصاد برای اعمال 
اقتصادی به کار می‌رود، به ســبب آن است که قصد و میانه‌روی در این امور 
اســاس اقتصاد اســت. به این معنا که آنچه یک اقتصاد را سامان می‌دهد و 
مقوم و عنصر اساســی و اصلی آن را شکل می‌بخشد همان میانه‌روی است. 
کســی که بتواند به گونه‌ای رفتار کند که هزینه و درآمد در چارچوب میانه 
باشــد و شاخص آن گرایش به افراط و تفریط نداشته باشد آن اقتصاد سالم 
خواهد بود. پس انسان باید به گونه‌ای رفتار کند که همواره شاخص ترازوی 
اقتصاد در میانه باشــد و به گونه‌ای نشود که هزینه کردها همواره سنگین‌تر 
از درآمدها باشد. البته اگر کفه درآمد بیشتر و هزینه کمتر باشد، بهتر است 
ولی این امر نباید موجب بخل یا خساست شود. بهترین روش آن  است که 
میانه‌روی در امور را در نظر گرفت تا میان درآمد و هزینه نوعی تعادل برقرار 
باشد. این تعادل موجب می‌شود که انسان کمتر دغدغه اقتصادی داشته باشد 
و همه عمر خویش را برای آن صرف نکند. اگر میانه‌روی و اقتصاد در کار باشد 
هر چیزی در جای خود قرار خواهد گرفت و انســان می‌تواند بیست و چهار 
ساعت شبانه‌روز خویش را طبق توصیه ائمه)ع( بر اساس هشت ساعت کار و 

هشت ساعت استراحت و هشت ساعت عبادت سامان دهد.
با نگاهی به روش‌هایی که امام حسن‌مجتبی)ع( برای رسیدن به سعادت 
و ســامت در زندگی بیان کرده دانســته می‌شود که این سه روش هر یک 
نیمه‌ای از مقصود را برآورده می‌ســازد و نیم دیگر را می‌توان با اســتفاده از 
دیگر روش‌ها که در آیات و روایات دیگر بیان شــده کسب کرد. به هر حال، 
این روش‌هایی که بیان شده موجب آسان سازی زندگی می‌شود و انسان را 
از بســیاری از دغدغه‌های زندگی سالم حفظ می‌کند و به آسایش و آرامش 

دنیا و آخرت می‌رساند.


